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آ  مار و ارقام سخن می گویند

غروب هالیوود در شرق آسیا
ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

تعداد بلیت‌های فروش‌رفته سینمای هالیوود در جهان

بلیت فروخته‌شدهسال
 Total Box

Office
 تورم کل

جعبه تنظیم
 میانگین

قیمت بلیت

2020416،677،374 3،795،930،880 3،795،930،880 9.11

20191،239،254،735 11،289،613،403 11،289،613،497 9.11

20181،311،323،188 11،946،156،764 11،946،156،943 9.11

20171،225،639،438 10،993،988،560 11،165،575،3098.97

20161،301،658،904 11،259،352،764 11،858،112،611 8.65

20151،323،266،320 11،155،138،079 12،054،956،1808.43

20141،257،400،618 10،272،966،196 11،454،919،630 8.17

20131،339،168،926 10،887،446،341 12،199،828،924 8.13

20121،381،106،440 10،993،610،207 12،581،879،666 7.96

20111،282،891،721 10،173،333،767 11،687،143،588 7.93

20101،328،549،023 10،482،254،025 12،103،081،605 7.89

20091،418،567،388 10،639،257،284 12،923،123،576 7.50

20081،358،041،408 9،750،739،371 12،371،757،232 7.18

20071،420،036،680 9،769،854،914 12،936،534،157 6.88

20061،398،738،283 9،161،738،221 12،742،505،757 6.55

20051،373،215،640 8،802،314،376 12،509،994،482 6.41

20041،495،647،988 9،287،975،958 13،625،353،184 6.21

20031،524،299،815 9،191،529،762 13،886،371،327 6.03

20021،575،754،768 9،155،136،998 14،355،125،931 5.81

20011،476،216،078 8،355،384،639 13،448،328،468 5.66

20001،397،460،079 7،532،311،479 12،730،861،331 5.39

19991،444،664،086 7،338،894،852 13،160،889،8275.08

19981،443،827،003 6،771،549،637 13،153،263،987 4.69

19971،385،218،935 6،358،155،799 12،619،344،5084.59

19961،305،169،274 5،768،848،969 11،890،048،751 4.42

19951،221،689،691 5،314،350،848 11،129،593،0864.35

اوایـــل دهه 1890 میـــادی، از همان روزی که یکی از مدیران 

کارگاه اختراعات ادیسون، در مقابل دیدگان مردم نیوجرسی، 

از »شـــهر فرنگ« پرده‌برداری کرد، آمریکا عاشق سینما شد. 

آمریکا ســـهم موثری در اختراع سینما و پیشرفت تکنولوژی 

آن و تبدیل شدنش به صنعت داشت و 110 سال است چنان 

سیطره‌ای بر صنعت فیلمســـازی جهان دارد که ویژگی‌های 

بومی‌اش به بخشی از هویت کلی سینما تبدیل شده‌اند. آمریکا 

غول سینمای عامه‌پسند است؛ اولین فیلم ناطق سینما را آنها 

ساختند، اولین انیمیشن را آنها ساختند و سینما را هم آنها رنگی 

کردند. سینمای آمریکا همیشه به‌عنوان هنری متوسط‌‌الحال و 

کلیشه‌ای از جانب روشنفکران اروپا مورد شماتت قرار گرفته؛ 

اما این همان اروپایی است که گیشه‌های داخلی خودش را هم 

نتوانسته از شعاع مغناطیس هالیوود دور نگه دارد و از طرفی 

همین سینمای آمریکا بر شانه فیلمسازان مهاجری ایستاده 

که از سایر کشورها، خصوصا اروپا به آنجا آمده‌اند؛ جویندگان 

نقره.    سینمای آمریکا سینمای ژانر است؛ عامه‌پسند و قصه‌گو. 

سینمایی مردسالار است، یک سینمای خشن است و به‌شدت 

سیاسی و در این زمینه دیگری‌ستیز است. تاریخچه‌ا‌ی مشحون 

از نژادپرستی دارد و اخیرا حتی گاهی ضدخدا و خیلی اوقات 

ضدخانواده هم شده؛ اما آنقدر وسعت دارد که همیشه در آن 

استثنائاتی به چشم بخورد. تنها کشوری که در یک بازه زمانی 

بخصوص توانست به رقیبی جدی برای سینمای هالیوود تبدیل 

شود، آلمان نازی بود. اما نتیجه جنگ جهانی دوم چنان رقم 

خورد که این رقیب قدر هم کنار برود. طی این سال‌ها کشورهای 

مختلفی در دوره‌های مختلف با سینمای آمریکا رقابت جدی 

کرده‌اند. هندوســـتان، هنگ‌کنگ، ایتالیا، مصر و بسیاری از 

کشورهای دیگر رقیب هالیوود بودند، اما اینها عموما با سینمای 

آمریکا تعامل داشتند و کار به‌نوعی از رقابت نکشید که هیتلر 

در مصاف با هالیوود طراحی کرده بود. وضعیت سلطه سینمای 

آمریکا بر صنعت سرگرمی‌ســـازی جهان تا ۱۹۹۰ میلادی که 

شوروی سقوط کرد و ایالات‌متحده یکه‌تاز عرصه سیاسی دنیا 

شد، ادامه داشت.  در این مدت غیر از سینمای هنری که بلوک 

سیاسی مقابل حامی آن محسوب می‌شد، سینماهای محلی 

هم در سایه سدی که همین دوگانه بودن نظم سیاسی دنیا در 

برابر جهانی‌سازی ساخته بود، رشد می‌کردند، اما از آن روز به 

بعد وضعیت سینمای دنیا هم تکانه‌های شدیدی خورد. ابتدا 

ســـینماهای بومی در سراسر دنیا دچار سکته و توقف شدند. 

این عمدتا داشـــت به نفع سینمای آمریکا پیش می‌رفت، اما 

از ســـال ۲۰۱۰ به این‌طرف یک‌سری تلاش‌ها بالاخره جواب 

داد و صنعت فیلمسازی کشـــورهای ریز و درشت دنیا سوت 

قطار‌هایشـــان را به صدا درآوردند. از اندونزی در شرق آسیا تا 

نیجریه در قلب آفریقا، سینمای عامه‌پسند جدیدی کم‌کم سر 

برآورد. از همه اینها اما برای سینمای آمریکا هولناک‌تر، بیدار 

شـــدن اژدها بود. اژدها داشـــت جهان را می‌بلعید و به همان 

اندازه که در حوزه‌های دیگر غافلگیرکننده ظاهر شده بود، در 

سینما هم شگفتی ساخت. چین یک سیاهچاله فضایی بود 

که ستاره دنباله‌دار هالیوود را در خود می‌بلعید. حالا صحبت 

از افول سینمای آمریکا به میان آمده است؛ سینمایی که بازوی 

ایالات‌متحده در پروپاگاندای سیاسی و سودآورترین صنعت 

این کشور در حوزه خدمات است. این البته حتی بدون حضور 

چین و سایر رقبای ریز و درشت جدید هم داشت رفته‌رفته اتفاق 

می‌افتاد، اما نه با شتابی چنین ترسناک. بخش قابل‌توجهی 

از قدرت سینمای آمریکا به توان این کشور در انحصاری کردن 

فضاهای تجاری و فرهنگی برمی‌گشت. اما اگر این انحصار به هر 

نحوی بشکند، شاید دیگر بالا رفتن از شانه فیلمسازان مهاجر 

به این راحتی نباشد و دیگر نشود یک فیلم متوسط آمریکایی را 

حتی بیشتر از فیلم‌های خوب یا عالی دیگر کشورها فروخت 

و خیلی از امکانات دیگر هم ممکن اســـت از بین بروند؛ اما آن 

روز است که می‌شود فهمید سینمای آمریکا به‌لحاظ ارزش‌های 

زیبایی‌شناختی و سرگرمی‌سازی، به‌طور خالص و بدون استفاده 

از امکانات ویژه زمانه، چه اندازه مایه دارد. 

طولانی  زمــان  مدت 

درآمــد حاصــل از صادرات فیلــم برای 

ترازنامه شرکت‌های اصلی هالیوود بسیار حیاتی 

اســت. درآمد حاصل از بازار داخلی به‌تنهایی قادر به 

پوشــاندن هزینه‌های تولید در سینمای آمریکا نیست؛ هزینه‌هایی که 

روند روبه‌رشــد تقریبا مداومی در این ســال‌ها داشته‌اند. علاوه‌بر این، حمایت از 

صادرات فیلم و محتوای سمعی و بصری، به‌طور کلی، محور اصلی سیاست خارجی دولت 

ایالات‌متحده به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم بوده است )الوود، 2012؛ جاروی، 1990(.   

در طول جنگ سرد، ‌انگیزه اصلی سیاسی بود، اما اخیرا ملاحظات اقتصادی، عزم دولت آمریکا 

را بیشــتر جزم‌ کرده است تا این اســتراتژی را تقویت کند. درواقع، فیلم‌ها و محتوای تلویزیونی، 

نه‌تنها شــیوه زندگی آمریکایی‌ها را در سرتاســر جهان ترویج می‌دهند و نقش عمده‌ای در تحکیم 

قدرت نرم ایالات‌متحده دارند، بلکه برای تجارت خارجی این کشور نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. 

)جوزپه ریچری؛ 2016( در ســال 2014، صادرات در این بخش به 16/3 میلیارد دلار رســید و این در 

مقابل 3/3 میلیارد دلاری قرار می‌گیرد که واردات آمریکا در همین بخش بود. نتیجه خالص مازاد تجاری 

بیش از 13/1 میلیارد دلار بود که 6درصد از کل مازاد تجارت بخش خصوصی ایالات‌متحده در حوزه خدمات 

را شامل می‌شود. )MPAA 2016( به عبارتی در سال 2014، این صنعت، پنج برابر آنچه وارد می‌کرد، صادر 

کرده اســت. این صنعت، مازاد تجاری بزرگ‌تری از هریک از مازادهای موجود در 

بخش‌های تبلیغاتی، معدن، ارتباطات از راه دور، حقوقی، اطلاعاتی و خدمات مرتبط 

با بهداشت برای آمریکا دارد.  علاوه‌بر این، مشکلات مختلف در سال‌های اخیر صنعت فیلم 

آمریکا را مجبور کرده است که با یافتن بازارهای تازه، سهمی را که قبلا از بازار جهانی به‌دست آورده 

بود، همچنان حفظ کند.  مشکل اول علائم شدید رکود در بازار فیلم داخلی است که برخی از آنها نتیجه 

نه‌تنها تنوع چرخه‌ای، بلکه تغییر ساختاری هستند. بین سال‌های 2010 تا 2015، مخاطبان سینمای آمریکا از 

1/34 بلیت فروخته‌شده، به 1/32میلیارد کاهش یافت و شیوه‌های دیگر آمارگیری هم این روند را تایید کردند.  این 

ارقام خلاصه، نشان می‌دهند که چگونه در یک چرخه مثبت اقتصادی، بازار فیلم‌های آمریکایی نشانه‌های واضحی از 

رکود را در سال‌های اخیر نشان داده‌اند. باید توجه داشت که در دوره موردبحث، باکس‌آفیس، تنها متغیر سینمای آمریکا 

با روند صعودی محســوب می‌شد که این به‌دلیل افزایش قیمت بلیت‌ها بود و خودش باعث کاهش در نرخ کلی مخاطبان 

می‌شــد. به‌عبارتی افزایش قیمت بلیت برای جبران کاهش تعداد کل بلیت‌های فروخته‌شده، یک استراتژی محدود است که 

نه‌تنها در بلندمدت به ساختار سینمای آمریکا صدمه می‌زند، بلکه در یک بازه زمانی محدود هم نمی‌تواند جبران‌کننده هزینه‌ها 

باشد.  روند رو به پایین تعداد مخاطبان داخلی سینمای آمریکا، یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه اثر تغییر ساختاری مصرف 

محصولات فرهنگی، به‌دلیل شیوه‌های جدید مصرف محتوای صوتی و تصویری، به‌ویژه فیلم است. افزایش دسترسی 

به محتوای سمعی و بصری آنلاین درصورت تقاضا از خانه، همه عواملی هستند که در کاهش مخاطبان سینمای 

آمریکا موثر بودند، اما این نمی‌تواند توجیهی برای کم شدن سهم آمریکا 

از ســبد بازار جهانی باشد؛ چون چنین مشکلی در جاهای 

دیگر هم وجود دارد. 

استراتژی هالیوود در قبال چین، همکاری و همخوان شدن و به‌‌عبارتی کنار آمدن با رقیب جدید است، اما جایگاه صنعت 

و بازار فیلم‌‌های اروپا متفاوت است زیرا اروپا برای مقابله با چین، مشکلات عدیده‌‌ای دارد؛ نوع صنعت سینمایی و 

تقسیم نامتوازن بازار فیلم اروپا، همکاری اندک بین کشورهای عضو، عدم‌‌توزیع فیلم‌‌های اروپایی در خارج از 

بازارهای ملی و سهم بسیار زیاد فیلم‌‌های هالیوود در بازار اروپا، از جمله این مشکلات هستند. کمپانی‌‌های 

اروپایی دوست دارند همکاری با چین را بهبود دهند، اما منابع مالی کمی برای سرمایه‌‌گذاری در تولید 

محصولات مشترک دارند. آنها بلوک‌‌های تبلیغاتی قوی‌‌ای برای فشار آوردن به گیشه چین ندارند و 

دانش لازم برای ارائه فیلم در بازار جهانی فیلم هم در اختیارشان نیست. اروپایی‌ها فقط می‌‌توانند 

معیار‌‌های خلاقیت فرهنگی-هنری را ارائه دهند، اما آیا این چیزی است که صنعت فیلمسازی 

چین به‌دنبال آن است؟ )به‌عبارتی آیا چینی‌‌ها منتظر تایید ارزش زیبایی‌‌شناختی آثارشان 

توسط فستیوال‌‌هایی از قبیل کن، ونیز و... می‌‌مانند و اصلا آیا این چیزها تاثیری روی بدنه 

اصلی سینما می‌‌گذارند؟(  به‌‌طور سنتی، از دیرباز اروپا شکارگاه مورد علاقه سینمای آمریکا 

بود، هرچند تاریخ نشان می‌‌دهد که برخی اوقات، کشورهای اروپایی )به‌عنوان مثال فرانسه 

و ایتالیا( تلاش کرده‌‌اند در برابر حضور پرقدرت فیلم‌‌های فرامنطقه‌‌ای مقاومت کنند. با 

این وجود در سال‌‌های اخیر، سینمای آمریکا سهم قابل توجهی از بازار اروپا را به خودش 

اختصاص داده است. علاوه‌‌بر این، چشم‌‌انداز بازارهای سینمایی اروپا چندان درخشان 

نیست و سینمای آمریکا تلاش خواهد کرد تا مسیرهای بیشتری را در آنجا به‌وجود بیاورد. 

البته کشورهای عضو اتحادیه اروپا سال‌‌هاست متعهد شده‌‌اند که از به‌ثمر رسیدن چنین 

تلاشی جلوگیری کنند.  در دوره‌‌های مختلف، حمایت‌‌های دولتی بسیاری در‌جهت 

حفاظت از سینمای اروپا به‌کار بسته شده است. چنین حمایت‌‌هایی با سیستم اقتصاد 

آزاد که اروپا کاملا به آن پیوسته، همخوانی ندارد و از طرفی، عمده تلاش‌‌های دولتی 

در‌جهت تقویت ساختار فرهنگی و هنری قرار دارند نه تجاری و سیاسی. این در‌حالی 

است که حمایت‌‌های دولت چین از سینمای این کشور در مسیر تجاری و سیاسی هم 

بسیار پررنگ است.  دلایل مختلفی برای وضعیت ضعیف صنعت فیلم اروپا وجود دارد. موارد 

اصلی این است که بازار فیلم به‌دلیل زبان‌‌های مختلف و فرهنگ‌‌ها و سنت‌‌های گوناگون، در 

بسیاری از کشورها تکه‌‌تکه می‌شود. اروپا قاره کوچکی است. بخش اروپایی روسیه نزدیک به 40درصد 

از کل مساحت این قاره را به خود اختصاص داده و این در‌حالی است که حوزه بازار آن از اروپا جداست. پس 

از آن پهناورترین کشور قاره پیر، اوکراین است که آن‌هم در حوزه زبانی و فرهنگی روسیه قرار می‌‌گیرد. باقی 

کشورهای اروپایی در واحدهای قومی و فرهنگی متنوع و بسیار کوچکی قرار دارند و همین عدم‌یکپارچگی، 

ضریب نفوذ آثار فرهنگی را به‌‌شدت کاهش می‌‌دهد. در اروپا صنعت فیلم از صدها شرکت کوچک و متوسط ​​

تشکیل شده است که فقط می‌‌توانند در سطح ملی فعالیت کنند و بازارهای ملی برای اکثر فیلم‌های 

اروپایی بسیار کوچک است؛ طوری که تولیدات عظیم با بودجه‌‌های بزرگ در آنها صرفه اقتصادی ندارد. 

متوسط ​​سرمایه‌‌گذاری برای تولید هر فیلم در اروپا بین چهار تا 11 میلیون یورو )4/4 میلیون دلار تا 

12/3 میلیون دلار( است و این به‌‌طور قابل توجهی کوچک‌‌تر از هالیوود است که به‌‌طور معمول ده‌‌ها 

یا صدها میلیون دلار برای هر فیلم هزینه می‌‌کند. 

سال‌‌هاست که فیلم‌‌های وارداتی آمریکایی از جایگاه اصلی بازار در اروپا برخوردار هستند. در 

سال 2014، سهم بازار اروپا از فیلم‌‌های آمریکایی 63درصد بود و با توجه به تعداد کل 

مخاطبان، 17 فیلم از 20 فیلم پرفروش این منطقه، یا محصولات آمریکایی بودند 

یا تولیدات مشترک با آمریکا. در سال 2015، سهم بازار آمریکا 64 درصد بود و 

18 فیلم از 20 فیلم برتر گیشه‌‌ها، آمریکایی بودند و این نسبت همچنان به‌نفع 

آمریکا تغییر می‌‌کند.

ل  سا ین  چند

بزرگ  شرکت‌‌های  که  است 

فیلمسازی آمریکا، یک الگوی مشخص 

تولید را برای تقویت موقعیت بازار خود هم در 

داخل آمریکا و هم و به‌‌ویژه در خارج از کشور اتخاذ 

کرده‌‌اند. آنها سرمایه‌‌گذاری‌های عمده‌‌ای را برای تولید، توزیع 

و بازاریابی چند فیلم منتخب و پرهزینه‌‌تر برای هدایت بازار ترتیب 

 »blockbusters« داده‌‌اند. عنوان شناخته‌‌شده این فیلم‌‌ها بلک‌‌باستر

است. براساس تخمین‌‌های »کمیسیون بررسی اقتصادی و 

امنیتی ایالات متحده و چین« در سال 2013، متوسط ​​

سرمایه‌‌گذاری برای هر‌‌کدام از فیلم‌‌های صدرنشین 

در جداول فروش، 200 میلیون دلار بود و این 

بدون احتساب 50 میلیون دلار هزینه شده برای 

ارتقای فیلم است. درحالی که در سال 1996، 

برای چنین فیلم‌‌هایی  متوسط ​​سرمایه‌‌گذاری 

60 میلیون دلار بود و هزینه ارتقای آن به 23 میلیون 

دلار می‌‌رسید. به‌‌عبارتی استودیوهای بزرگ هالیوود تلاش 

دارند با کشاندن فیلم‌‌های پرهزینه به صدر جداول فروش، معیاری 

برای پرفروش شدن فیلم‌‌های سینمایی ایجاد کنند که برآورده کردن آن 

در توان دیگران نباشد. از صد سال پیش که پاندمی آنفلوآنزا )۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰( باعث 

ادغام یا انحلال استودیوهای کوچک فیلمسازی آمریکا و ایجاد غول‌‌های بزرگ و کمپانی‌‌های 

انحصاری سینمای این کشور )معروف به مگاهالیوود( شده است، تاکنون این غول‌‌های بزرگ از طرفی 

سعی داشته‌‌اند در داخل آمریکا، جلوی رشد شرکت‌‌های کوچک‌‌تر را بگیرند و از طرف دیگر در خارج آمریکا هم 

بازی را به‌‌لحاظ هزینه‌‌های تولید فیلم، به سطحی ببرند که در توان بقیه نباشد. مأموریت بلک‌‌باستر‌‌ها در سینمای 

آمریکا همین است؛ اما این روند از وقتی چین هم به تولید بلاک‌‌باستر اقدام کرد و بر‌‌خلاف انتظار آمریکا چنین بازاری را 

رقابتی کرد، روزبه‌‌روز متورم‌‌تر می‌‌شود و منطق اقتصادی‌‌اش را بیشتر از دست می‌‌دهد.  در این میان دو نکته وجود دارد؛ 

اول اینکه برای موفقیت اقتصادی، بلاک‌‌باسترهای آمریکایی باید در مقیاس بین‌‌المللی خوب ظاهر شوند زیرا بازار ملی به 

تنهایی نمی‌‌تواند بازده سرمایه‌‌گذاری را فراهم کند.  این در‌‌حالی است که چین، بازار پرجمعیت و داخلی خودش را دارد 

و برخلاف آمریکا به فروش خارجی وابسته نیست و برعکس، به‌‌عنوان بزرگ‌‌ترین بازار فیلم جهان که یک مقصد مهم و 

حیاتی برای فیلم‌‌های آمریکایی هم هست، برای آثاری که به این کشور می‌‌آیند شروطی قرار داده است. بعضی از 

مضامین فیلم‌‌های آمریکایی به همین دلیل از سبد محصولات این کشور حذف شدند تا در چین قابل 

نمایش باشند. »چینی شرور« که یکی از کلیشه‌‌های نژادپرستانه قدیمی در هالیوود بود، از جمله 

آن مضامین است و حالا از فیلم‌‌های آمریکایی حذف شده؛ با این حال هنوز بعضی از آثار هالیوود 

امکان اکران در چین را پیدا نمی‌‌کنند.  هزینه‌‌های تولید و بازاریابی به‌‌طور مداوم 

در صنعت فیلم و به‌‌طور کلی در بخش رسانه و سرگرمی آمریکا در‌‌حال 

افزایش است و روندهای فعلی در مصرف جهانی فیلم نشان می‌‌دهد 

که صنعت فیلم آمریکا ممکن است با مشکلاتی روبه‌‌رو شود و 

تسلط آن در بازار بین‌‌المللی در معرض خطر باشد. هر‌‌گونه 

شکست در این زمینه، نه‌‌تنها بر اقتصاد آمریکا، بلکه 

بر نفوذ سیاسی و فرهنگی آن در سراسر جهان 

)قدرت نرم( تاثیر می‌‌گذارد.

جمعیت‌شناسی مخاطبان آمریکا�یی سینما
آمـار انجمـن تصاویـر متحـرک آمریـکا )MPAA( جمعیـت ایالات‌متحـده را بـه چهـار دسـته تقسـیم می‌کنـد کـه دو دسـته از آنهـا تاثیـری در بازار 

فیلـم ندارنـد؛ آنهایـی کـه هرگـز بـه سـینما نمی‌رونـد )31درصـد( و کسـانی کـه به‌نـدرت بـه سـینما می‌رونـد )10درصـد(. دو گـروه دیگـر شـامل 

مصرف‌کننـدگان »ضعیـف« هسـتند )49درصـد( کـه کمتـر از یـک بـار در مـاه به سـینما می‌روند و افراد »قـوی« که حداقل یک بـار در ماه فیلم‌ها را 

داخـل سـالن‌های نمایـش می‌بیننـد. »ضعیفان« به‌رغم حضور بسـیار کمترشـان، 49درصـد از پذیرش‌ها را انجام می‌دهنـد، یعنی حدود نیمی از 

بلیت‌های سـینما توسـط آنها خریداری می‌شـود و افراد گروه »قوی« هم 49درصد دیگر بلیت‌ها را می‌خرند. بازدیدکنندگان نادر هم دو درصد 

مشـارکت می‌کننـد.  بـرای توجـه بـه تاثیـر اینترنـت بر بلیت‌فروشـی سـینماهای آمریکا می‌تـوان توجه کرد که در سـال 2015 که رکود سـینمای 

آمریـکا نگرانـی تحلیلگـران را برانگیخـت، به‌طـور کلـی‌، 62درصـد از مصرف‌کنندگان »قوی« سـینما و 54درصد از مصرف‌کننـدگان »ضعیف«، به 

یـک یـا چنـد دسـتگاه پخـش ویدئو دسترسـی داشـتند و این روند همچنـان افزایش پیدا کرده اسـت. 

چرا در عصر اینترنت، هنوز گیشه برای آمریکا مهم است؟
در بازار امروز ایالات متحده، درآمد سینما از نمایش آثار در سالن‌‌های نمایش، معمولا فقط 25 تا 30درصد از کل درآمد ناخالص یک فیلم را تشکیل 

می‌‌دهد. بنابراین چرا نسبت به اتفاقاتی که برای سالن‌‌های سینما می‌‌افتد، باید نگرانی وجود داشته باشد؟ همان‌‌طور که کارشناسان اقتصاد سینما 

می‌گویند، مساله اساسا به شرح ذیل است. سالن‌‌های سینما گامی اساسی در بهره‌‌برداری اقتصادی از یک فیلم هستند زیرا درآمد گیشه، یک 

عنوان در چند هفته اول خود برای هر فیلم تعیین می‌‌کند و در مرحله بعد همین عنوان تعیین خواهد کرد که آن فیلم چقدر در سایر پنجره‌‌های 

تجاری فروش داشته باشد. از VOD تا DVD و از تلویزیون کابلی تا تلویزیون‌‌های پابلیک و رایگان که حق پخش آثار را می‌‌خرند، همه بسته به 

رده‌‌بندی فیلم‌‌ها در جدول فروش ســـالن‌‌ها مورد توجه قرار می‌‌گیرند یا قیمت‌‌گذاری می‌‌شـــوند. علاوه‌‌بر این، گیشه در دو هفته اول رونمایی از 

یک فیلم، درآمد بسیار سریع و متمرکزی در یک بازه زمانی کوتاه برای آن تولید می‌‌کند؛ در‌‌حالی که عوامل فیلم، برای کسب سایر درآمدها باید 

صبورتر باشند.   به‌‌عبارتی خلاصه‌‌تر، اهمیت اکران یک فیلم در سالن‌‌های سینما به دو دلیل است؛ اول تبلیغات و بازاریابی متمرکز برای فیلم‌‌ها 

که باعث فروش آنها در پنجره‌‌های اقتصادی بعدی خواهد شد و دوم 25 تا 30 درصد از کل درآمد ناخالص یک فیلم که به‌‌صورت فوری و در مدت 

زمان کوتاهی به فاصله دو تا سه هفته به‌‌دست می‌‌آید. 

اژدهای چینی وارد می‌شود
   

طبق آخرین آمار رشد 23/7 درصدی »تعداد پرده‌های نمایش« در سراسر جهان، نشان‌دهنده یک روند ساختاری مهم برای آینده صنعت 

فیلم است. رشد 21 درصدی در گیشه به‌طور کلی برای صنعت فیلم علامت خوبی است )هرچند نتیجه‌‌گیری نهایی به تعداد کل تماشاگران 

و قیمت بلیت بســـتگی دارد( رشـــد 15/6درصدی در فیلم‌های تولیدشده، پویایی سالم را از طرف عرضه نشان می‌‎دهد. تنها روندی که 

درخشش کمتری داشته، رشد 10/6درصدی در تعداد مخاطبان است.   این کاهش عمدتا از جانب مخاطبان آمریکایی و اروپایی بوده است، 

وگرنه در نقطه مقابل، چین، نیجریه، اندونزی، روسیه، هندوستان و بسیاری کشورهای دیگر در زمینه تعداد مخاطبان سینما روند روبه‌رشد 

داشته‌اند. کشورهایی که از آنها نام برده شد، جزء پرجمعیت‌ترین کشورهای دنیا هستند و بالارفتن تعداد مخاطبان‌شان به‌معنای تغییر 

کلی ذائقه سینمایی جهان است. به‌عنوان مثال، هندوستان و نیجریه که رتبه‌های اول و دوم جهان به‌لحاظ تعداد فیلم‌های 

تولیدشده در سال را داشتند و طبیعتا تمایلی به واردات فیلم نشان نمی‌دادند، باوجود اینکه مردم آنها از فیلم‌های 

آمریکایی در سالن‌های نمایش استقبال چندانی نمی‌کردند، به طرز غافلگیرکننده‌ای پذیرای اکران فیلم‌های 

چینی شدند.   این تا حدود زیادی به مضامین فیلم‌ها و حال و هوای آنها هم برمی‌گردد. سنت، 

چیزی است که تقریبا می‌شود گفت به‌طور مطلق از سینمای آمریکا رخت بربسته و نگاه از 

بالای کشورهای غربی به شخصیت‌های آسیایی و آفریقایی هم برای مخاطبان این کشورها 

آزاردهنده اســـت. به همین دلیل عجیب نیست که این کشورها با هم تعاملات فرهنگی 

بیشـــتری پیدا کنند و مثلا یک فیلم نیجریه‌ای در اندونزی خوب دیده شود یا فیلم‌های 

چین را هندی‌ها بپسندند.  در سال 2015، چین، اروپا و آمریکای شمالی، 66/4 

درصد از گیشه‌های سراسر جهان را به خودشان اختصاص دادند که شامل 

49 درصد مخاطبان، 70 درصد از کل نمایشـــگرها و پرده‌های فعال اکران و 

38 درصد از کل فیلم‌های ساخته‌شـــده )به‌لحاظ عدد تولیدات جهان( بود.  

یعنی در همان زمان ۶۲ درصد از تولیدات سینمایی به کشورهایی غیر از اروپا، 

آمریکا و چین تعلق داشت. این شکل جدید از تولید که رفته‌رفته درحال تقویت 

شدن است، به‌دلیل پراکنده بودن مناطق رشد خود، کمتر به چشم می‌آید، اما 

هرچه زمان پیش می‌رود، گستره آن هم وسیع‌تر می‌شود.  در سال 2015، 

بازار داخلی ایالات‌متحده و کانادا تقریبا یک‌ســـوم بازار فیلم در 

سراسر جهان را تشکیل می‌داد، یعنی بسیار بیشتر 

از همتایان اروپایی و چینی؛ اما روندها در این 

چند سال به‌سمتی پیش رفت که سینمای 

اروپا کوچک‌تر شد و چین بزرگ‌تر. 

خداحافظی با غول کله‌‌زرد و سلام به غول زردپوست

در بازار جهانی فیلم، چین مرتبا اهمیت بیشتری پیدا می‌‌کند. پذیرش فیلم‌‌های گیشه چینی سال‌به‌سال در‌حال رشد است و فیلم‌‌های چینی و شرکت‌‌های وابسته قادر به تجارت 

بیشتر در خارج از کشور هستند. در مقابل، بازارهای فیلم‌‌های آمریکا و اروپا از یک خط افقی فراتر نمی‌‌روند و هزینه‌‌های تولید فیلم آنها رو به افزایش است. آمریکا و اروپا هر دو 

تلاش می‌‌کنند وارد بازار فیلم چین شوند و با شرکت‌‌های سینمایی چینی همکاری داشته باشند.  در چین، سهم فیلم‌‌های وارداتی از سال 2001، هنگامی که این کشور به سازمان 

تجارت جهانی )WTO( پیوست، به‌‌طور قابل‌‌توجهی رشد کرد؛ اما گیشه فیلم‌‌های داخلی چین و فیلم‌‌های وارداتی آن در این سال‌‌ها به‌‌طور همزمان رشد مداوم داشتند. در سال 

2012، ســـهم فیلم‌های وارداتی چین حتی به رقم بیش از ‌50درصد از فروش گیشـــه‌ها رســـید. فیلم‌‌های ملی چین به‌مرور رهبری بازار را به‌دست آوردند و در سال‌‌های 2014 و 

2015 با سهم ‌54/5 و 61/5درصد از بازار به‌تدریج قوی‌‌تر شدند. اکثریت قریب به اتفاق فیلم‌‌های وارد شده توسط چین از هالیوود بودند. 9 فیلم از 20 فیلم پرفروش گیشه‌‌های 

چین در سال 2015، تولید شرکت‌‌های آمریکایی یا تولید مشترک بودند؛ خصوصا یونیورسال، والت‌دیزنی و پارامونت.  تاریخ توسعه صنعت فیلم چین به‌‌طور کلی می‌‌تواند به سه 

مرحله تقســـیم شـــود؛ ســـینمای اولیه، سینمای   کنترل شده و سینمای معاصر. سینمای چین داستانی آموزنده دارد. این 95 سال تاریخ سینمای چین در رصد رادار قانون حق‌‌ 

انتشار بود و محدودیت‌‌های اصلی آن عبارت بودند از فناوری توسعه‌‌نیافته، کمبود سرمایه خصوصی، اختلال در زمان جنگ و نگرانی‌‌های عقیدتی و سیاسی.  سینمای معاصر 

چین عمری نزدیک به 40 سال دارد. پس از سومین نشست عمومی یازدهمین کمیته مرکزی )CPC (CCCPC در سال 1978 که چین را به روند اصلاحات و نوسازی اقتصادی 

بازگرداند، سینمای چین با سه مرحله وارد دوره جدید سینمای معاصر شد. اول دوره بازیابی اصلاحات داخلی )1979 تا 1990(، سپس دوره انتقالی بازار )1990 تا 2000( 

و سرانجام صنعتی شدن سینما )2001 تاکنون(.  تا سال 2010، چین به سومین تولید‌‌کننده فیلم در جهان تبدیل شده بود و فقط هند و ایالات‌متحده از آن جلوتر 

بودند. با‌ وجود گسترش گسترده کپی‌‌های غیرمجاز، چین همزمان طی این سال‌‌ها به یکی از بزرگ‌‌ترین بازارهای مصرف فیلم هم تبدیل شد. سرانجام از سال 

2012 به این سو چین از نظر درآمد، به رتبه دومین بازار بزرگ فیلم در جهان رسید. سال 2015 بود که سینمای آمریکا بر اثر شوک سایت‌های غیرمجاز کپی 

فیلم، دچار بحران اساسی شد. در این زمان بازار چین تنها امید هالیوودی‌‌ها بود. آمریکا از سال‌‌ها پیش تلاش می‌کرد محدودیت‌‌های قانونی چین برای ورود 

فیلم‌‌های خارجی را کاهش دهد. در این خصوص سال 2011 از چین شکایت شد و مذاکراتی در این خصوص صورت گرفت. پس از آن جو بایدن، معاون 

وقت رئیس‌‌جمهور آمریکا، مذاکرات پنج‌ساله‌‌ای با همتای چینی‌‌اش درخصوص مراودات سینمایی انجام داد تا هالیوود را توسط بازار چین نجات دهد؛ اما 

زمان خریدن چینی‌‌ها بی‌‌حکمت نبود! 

ماه‌‌های منتهی به پایان سال 2019، یک روند شگفت‌‌آور و برای هالیوود نگران‌‌کننده ظاهر شد؛ چین با فیلم‌‌های تولید خود به بخش عمده‌‌ای از بازار جهانی 

سینما دست یافته بود و همچنان درحال گسترش این نفوذ است.  استیون زیتیک، 30 دسامبر 2019 در واشنگتن‌‌پست نوشت؛ بسیاری از افراد 

در هالیوود تصور می‌‌کردند که این روند طولانی )نجات فیلم‌های آمریکا در گیشـــه چین( ادامه می‌‌یابد و ما تنها کاری که باید به‌عنوان 

یک استودیوی اجرایی انجام دهیم، این است که بتوانیم یک سهمیه اکران از طرف دولت چین به‌دست بیاوریم و محصول آمریکایی 

را به بازار 60هزار سالن چین برسانیم. همین که به آنجا می‌رسیدیم، سود مطمئنا تضمین‌شده بود.  با این حال، افزایش تولیدات 

بومی چینی، در‌حال بر‌هم زدن این سناریو است. حالا چین به یک صادر‌کننده معتبر برای یکی از معتبرترین محصولات صادراتی 

ایالات متحده )یعنی فیلم( تبدیل می‌شود. حتی چین در‌حال نمایش نشان دادن فیلم‌‌هایش در داخل هند یا نیجریه است؛ 

یعنی دو بازار بزرگ فیلم که اکوسیستم سینمایی‌شان به‌‌طور مستقل از هالیوود رونق گرفته است )و فیلم‌‌های آمریکایی 

را چندان به درون خود راه نمی‌‌دهد(. 

راب مور، معاون پیشین پارامونت که اکنون مشاغل تفریحی و گسترده‌‌ای را در چین هدایت می‌‌کند، در این باره 

می‌‌گوید: »صحنه مهیج‌‌تر ممکن است در سال‌‌های آتی پدیدار شود؛ فیلم‌‌های بزرگ چینی با بودجه‌‌های کلان، 

بازار کشور خودشان را کاملا به‌دست بیاورند و سهم استودیوهای آمریکا را به ‌30درصد یا حتی پایین‌‌تر برسانند. 

این امر باعث انقباض سریع‌‌تر سینمای آمریکا می‌‌شود، زیرا بدون درآمد گیشه چینی، توانایی استودیوهای 

هالیوود برای تامین مالی فیلم‌‌های پرخرج )که اهرم اصلی سینمای آمریکا در برتری نسبت به سایر کشورهاست( 

کاهش می‌‌یابد. در اصل، رونق فیلمسازی چین یک اثر دومینویی را ایجاد می‌‌کند که منجر به تولید کمتری در آمریکا 

خواهد شد.«  واشنگتن‌‌پست می‌‌گوید یکی از راه‌‌های کاهش چنین دردی این است که هالیوود بتواند لااقل 

درآمد بیشـــتری از همان تعداد بلیت‌‌هایی که قبلا می‌‌فروخت، کسب کند. استودیوها حدود ‌25درصد از 

فروش فیلم‌هایشان در گیشه چین را دریافت می‌‌کنند )این رقم برای فیلم‌های آمریکایی در سایر کشورها 

‌40درصد است، اما چین چنین مبلغی را نپذیرفته است(. واشنگتن‌‌پست ادامه می‌‌دهد که هرچند 

از افزایش این درصد زمزمه‌‌هایی به گوش رسیده، اما این موضوع در مذاکرات تجاری که منجر به 

معامله اخیر »فاز یک فناوری و مزرعه‌‌محور شد«، مهم نبوده است؛ حتی اگر استیون منوچین، 

وزیر خزانه‌داری و سرمایه‌دار باهوش هالیوود، درک گسترده‌‌ای از این موضوع داشته 

باشـــد. زیتیک در اواخر مقاله‌‌اش در واشنگتن‌‌پســـت می‌نویسد: »رونق 

سینمای چین همچنین با یک فرصت خنک‌‌کننده نهایی برای 

هالیوود همراه اســـت؛ فیلم‌‌های چینی حتی در خارج از 

کشـــور خود، با فیلم‌‌های هالیوود رقابت می‌‌کنند و 

تسلط استودیوهای ما در سراسر جهان را تهدید 

می‌‌کنند.« 

اگرچه بعید است که آمریکایی‌‌ها 

رقیب 
جدید برای 

بلاک‌‌باسترهای 
آمریکا�یی

باورکردنی نیست
 رکود سینمای آمریکا!

 سینمای آمریکا و عموزاده‌‌های اروپا�یی‌‌اش

رتبه‌بندی ژانرهای سینمای آمریکا از 1995 تا 2020
فیلم‌هاژانر. دسته

Total Box Office

دلار
بلیت

اشتراک‌گذاری

27.19٪63،691،542،9289،114،757،289 1،056حادثه‌ای1
20.37٪47،728،320،5256،766،370،681 1،049اکشن2
15.96٪37،386،274،6375،723،810،025 5،370درام3
14.60٪34،195،887،4725،261،716،732 2350کمدی4
8.41٪19،710،817،0072،870،965،153 1110تریلر / تعلیق5
5.08٪11،896،614،1951،715،175،351 617وحشت6

4.24٪9،926،100،7801،600،180،690 602کمدی رمانتیک7

1.75٪4،105،964،916542،180،795 187موسیقی8
0.96٪2،240،339،409336،393،566 2،346مستند9

0.72٪1،677،461،702233،209،110 189کمدی سیاه10
0.46٪1،084،985،999149،956،678 83وسترن11

0.17٪396،337،57754،011،544 76کنسرت / اجرا12

0.02٪37،120،6064،447،815 44مولتی‌ژانر13
0.00٪621،69673،810 4رئالیسم14

پرفروش‌ترین گونه‌های خلاقیت سینمایی در آمریکا از 1995 تا 2020

فیلم‌هامنابع قصه‌های سینماییرتبه
کل ناخالص

دلار
متوسط ​​ناخالص

دلار
سهم بازار

40.29٪13،352،368 94،401،243،989 7،070داستان‌نویسی معاصر1

2
کودکان و نوجوانان 

داستان
527 31،566،791،424 59،899،035٪13.47

12.35٪43،843،399 28،936،643،161 660علمی- تخیلی3

10.16٪30،091،736 23،802،563،422 791فانتزی4

8.29٪163،289،202 19،431،415،056 119سوپرقهرمان5

7.50٪12،352،761 17،577،978،294 1،423داستان تاریخی6

6.46٪13،580،359 15،142،099،788 1،115دراماتیک‌سازی7

1.25٪1،220،608 2،935،562،405 2،405واقعی8

0.06٪3،568،874 132،048،322 37انواع خلاق متعدد9

بزرگ‌ترین بازارها ازلحاظ درآمد

کشوررتبه
 درآمد گیشه

)میلیارد(
 گیشه از

فیلم‌های ملی 

41.7جهان

88.8 ٪ )2015(11.08 ایالات‌متحده1

62 ٪ )2018( 9.15 چین2

85 ٪ )2015(2.44 هند3

54.4 ٪ )2019( 2.39 ژاپن4

44.3 ٪ )2017(1.72 انگلستان5

52.2 ٪ )2015(1.6 کره جنوبی6

36.2 ٪ )2017(1.5 فرانسه7

26.3 ٪ )2017( 1.11 آلمان8

17.4 ٪ )2015(1.0 روسیه9

4.1 ٪ )2017(0.95 استرالیا10

8.9 ٪ )2017(0.9 برزیل11

6.6 ٪ )2017(0.87 مکزیک12

3.2 ٪ )2017(0.76 کانادا13

17.4 ٪ )2017(0.7 اسپانیا14

17.6 ٪ )2017(0.7 ایتالیا15

بزرگ‌ترین بازارهای رقیب آمریکا 
به‌لحاظ تعداد مخاطبان

کشوررتبه
 تعداد پذیرش

)میلیون‌ها بلیت(
بلیت فروخته‌شده 

در سرانه

2،0201.55 هند1

16201.16 چین2

12403.78 ایالات‌متحده3

3382.68 مکزیک4

2174.25 کره جنوبی5

2131.48 روسیه6

2063.07 فرانسه7

1941.54 ژاپن8

1810.87 برزیل9

1712.59 انگلستان10

بزرگترین بازارهای سینما�یی دنیا در سال ۲۰۱۹تعداد سالن های سینما�یی آمریکا از ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹
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